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Abstract 
One of the most controversial legal issues in the relationship between spouses is the 
exercising of the right of lien by the wife which is the subject of many lawsuits in the 
courts today. According to the opinion of most jurists, if the wife's dower is non-
timed, she can refuse sexual obedience until the dower is received. The wife's refusal 
to submit sexually is done with Sharia permission, and for this reason, it does not 
destroy her right to receive alimony. The right of lien in marriage is proven by several 
reasons, the most important of which are traditions, the consensus of jurists, and 
considering marriage as an exchange contract. In the present research, we reviewed 
and criticized these reasons with a descriptive-analytical method based on library 
sources, and come to the conclusion that the proofs presented are not enough to 
establish the right of lien in marriage. 
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یان حق حبس در ازدواج   عدم جر
**قانع یاحمدعل

1 
  **یعهالشرمصباح ياحمدرضا موسو

 [تاریخ دریافت:١٤٠٠/٠٥/۲۸  تاریخ پذیرش: ١٤٠٠/٠٦/٣١]
 چکیده

 باز جانعمال حق حبس برانگیز حقوقی در روابط بین زوجین، اِ بحثیکی از موضوعات 
. بنا به شودیھا مطرح مزوجه اسـت که امروزه دعاوی متعددی با محوریت آن در دادگاه

که آن را قبض  تواند تا زمانیحال باشـــد، می شنظر مشـــھور فقھا، زوجه چنانچه مھر
 ردیگیاز تمکین امتناع کند. امتناع زوجه از تمکین با مجوز شرعی صورت م است، نکرده

بودن حق حبس در . مُجریبردیو بـه ھمین دلیـل حق او بر دریـافت نفقه را از بین نم
اح، دانستن عقد نکمعاوضیو فقھا ت، اجماع انکاح، مسـتند به چندین دلیل است که روای

ھا تحلیلی و گردآوری دادهیفیرو با روش توص شِ یسـت. در پژوھش پا آنھا نیتراز مھم
که  ایمرسیده، این ادله را بررسی و نقد کرده و به این نتیجه یاخانهاز طریق روش کتاب

 .نیستحق حبس در نکاح کافی بودن مُجریشده برای اثبات ادله مطرح

 .نکاح، عقود معوّض، اجماع ین،مھر، حق حبس، تمک ها:کلیدواژه
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 مقدمه
شود. مھر تعیین می در قالبھنگام انعقاد عقد نکاح، مرسـوم اسـت که برای زوجه مالی   

در فقه اســلامی و به تبع آن در حقوق مدنی ایران، این مال در حکم یکی از حقوق مالی 
قانون مدنی، زوجه از زمان انعقاد عقد مالک  ١٠٨٢مطابق ماده  ؛است شده شمردهزوجه 
ــود و مھر می ــلیم کند.  آن را  اگرش ــت مھر را تس زوجه  اگرمطالبه کند، زوج مکلف اس

ماند تا ر ذمه زوج باقی میب یندِ در حکمدرخواســـت پرداخت مھر را مطرح نکند، مھر 
 که زوجه آن را مطالبه کند. زمانی

ه ک تواند تا زمانیحال باشد، می شبنا به نظر مشـھور فقھا، زوجه در صورتی که مھر 
به  ،قانون مدنی نیز ١٠٨٥ماده  ١، از تمکین خودداری کند.اســـت آن را دریـافت نکرده 

 تا مھر به او تســلیم نشــده، از تواندیزن م: «کندمیتصــریح  ،تبعیت از نظر مشــھور فقھا
ایفای وظایفی که در مقابل شـوھر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مھر او حال باشد و  

ــقِاین امتنـاع مُ  زوجه بنا به ھر دلیلی از پرداخت مھر  اگر. »ط حق نفقـه نخواھـد بود  سـ
مغایر موازین فقھی و قانونی نیســت و لذا حق او بر نفقه  شنکردنخودداری کند، تمکین

باشد، نھاد خانواده را  سنگینمھریه  وقتیشود. اِعمال حق حبس، خصوصاً زائل نمی ھم
انجامد و در طول  کند؛ زیرا ممکن اســت پرداخت مھر ســالیان متمادی به طولتھدید می

را نیز  شاتواند زوجه را الزام به تمکین کند، بلکه باید نفقهمیاین مـدت، نه فقط زوج ن 
 یھاپروندهدر نتیجه،  ؛ھای اخیر گسـترش یافته است بپردازد. اعِمال حق حبس در سـال 

ــتناد به حق حبس، در دادگاه ــده و بدینفراوانی با اسـ  ، زندگی تعدادترتیبھا مطرح شـ
 .است رو کردهاز شھروندان را با معضلات جدی روبه چشمگیری

ــوع فقھی و حقوقی ھایپژوھشدر  ــید، به این نکته راجع به این موضـ که  یماهرسـ
لذا اســـت.  محل بحث و نقدو لذا  نداردمبـانی فقھی حق حبس در نکـاح، قوت کافی   

ه این پرسش ی معتبر بگیری از منابع فقھتحلیلی و با بھرهبا روشـی توصیفی ایم کوشـیده 
 ضْگونه که در عقود معوّآیا مطابق مبانی و موازین فقھی، ھمان :که یماسـاسی پاسخ دھ 
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برای حق حبس مجری اســت، در نکاح نیز امکان اجرای حق حبس وجود دارد یا خیر؟ 
شده  هاقامترین دلایلی که برای اثبات حق حبس از مھم نمونهسه  پاسـخ به این پرسش، 

 د.شوبودن نکاح) بررسی و نقد میاجماع و معوضّ(روایات، 
ــوعھای گوناگونی با تـاکنون پژوھش  ــورت موضـ گرفته که در آنھا  حق حبس صـ

ھایی ، با استدلالپژوھش پیشِ رو دراست.  رسیدهنتایج مشـابه   بهھای مشـابه،  اسـتدلال 
لاح ماده تقنین و اصدر تواند میاین نتایج  یم؛اهرسیددر این زمینه  تازهجدید، به نتایجی 

 که پژوھش کنونی صرفاً ناظر تذکر این نکته لازم استگشا باشد. قانون مدنی راه ١٠٨٥
 .دادبه نکاح منقطع تسری توان را نمی شبه نکاح دائم است و نتایج

 شناسیمفهوم .1
 :عبارت است ازپژوھش این در اصطلاح اصلی و بنیادین دو 

 تمکین .1 .1
طریحی، (دادن اســـت فرمان و قدرت کردن، پذیرفتنِدر لغـت، بـه معنـای قبول    »تمکین«

کردن و بردن، قبولدر فرھنگ فارســی نیز به معنای فرمان  .)415: 1359؛ عمید، 2/53: 1375
این واژه در دو  .)2/422: 1376؛ جعفري لنگرودي، 309: 1386(معین، دادن آمده اســت قدرت

در اصطلاح عام عبارت است از آنکه زوجه  »تمکین« ؛رودیمعنای عام و خاص به کار م
خانواده بپذیرد  کارھایرا در قبـال زوج انجام دھد و ریاســـت او را در اداره   شوظـایف 

ــفایی ــت از آنکه زوجه  » تمکین. «)150: 1398، و امامی (ص ــطلاح خاص عبارت اس در اص
ــد، از  جاییمقـاربـت متعارف با زوج را بپذیرد و جز در    ــته باشـ که مانع موجھی داشـ

 .)2/347: 1407(حلی،  نکندمقاربت با او خودداری 

 حبس . حق2. 1
در عقود معاوضی،  .)118: 1414(مقري فیومی، آمده اسـت   »منع«در لغت به معنای  »حبس«

ــتگی بین د ؛تا مال دیگری را تملک کند کندیھر یـک از طرفین مالی را تملیک م  و بسـ
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است که ھر گاه یکی از آن دو حاصل نشود، تملیک دیگر حاصل نخواھد  طوریتملیک 
است که ھر گاه یکی از طرفین آنچه را  طوری چیزرابطه بین تسـلیم دو   ،ھمچنین .شـد 

، ستا از تسلیم آنچه تملیک کرده تواندی، تسلیم نکند، طرف دیگر ماسـت  تملیک کرده
 شودیگفته م »حق حبس«این موضــوع  امتناع کند تا طرف او تسـلیم کند. اصـطلاحاً به  

مثلاً پس از انعقاد عقد بیع که از عقود معاوضـی است، بایع مکلف   .)394، 4: 1340(امامی، 
ایعین . در این میان، ھر یک از متبشودیو مشتری مکلف به تسلیم ثمن م ،به تسلیم مبیع

تعھد از ســوی طرف  از ایفای تعھد خود امتناع ورزد و آن را مشــروط به ایفای تواندیم
ــی، مقابل کند  در ماده  گونهاینحق حبس  .)82: 1384؛ باقري و طباطبایی، 2/120: 1363(طوس

ھر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع «قانون مدنی منعکس شـده است:   ۳۷۷
یا ثمن خودداری کند، تا طرف دیگر حاضـــر به تســـلیم شـــود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن 

 .»کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود د؛ در این صورت، ھرمؤجل باش

 . روایات2
ــومبرای امتنـاع زوجـه از تمکین پیش از قبض مھر، به چند روایت از    (ع)  امامان معصـ

 :کنیمیبررسی مرا  شانپس از ذکر این روایات، دلالت ادامه،در  .استناد شده است

 الف. موثقه سماعه
حل أ  یو تمتع بھا ثم جعلته من صــداقھا فأســماعة قال: ســألته عن رجل تزوج جاریه «

از ؛ هحل فقد قبضته من یذا جعلته فإن یدخل بھا قبل أن یعطیھا شـیئاً قال: نعم  أیجوز له 
م که پس از انعقاد عقد، ھمســرش مھر را بر او حلال کرده پرســید یامام (ع) درباره مرد

) امام (ع ؟کندبه زوجه بدھد، با او مباشرت  یزیچ نکهیاز ا شیاست پ زیجا ایآ .اســـت
که زوجه مھر را بر زوج حلال کند، مانند آن اســـت که مھر را  یھنگـام  ،یفرمودنـد: بل 

 .)7/262: 1364؛ طوسی، 21/63: 1412(حر عاملی، » قبض کرده است
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اگر زن مھرش  است اســــتدلال به روایت فوق چنین است که امام (ع) فرموده هنحو
ــت و از آن به بعد مرد م ن مھرکردقبضدر حکم را بر مرد حلال کند،  با وی  تواندیاسـ

مفھوم روایت این اسـت که اگر زن مھرش را قبض نکرده باشد، بر مرد روا   ؛آمیزش کند
 .)41: 1386نیا، (هدایتنیست که با وی آمیزش کند 

 دارد:در استناد به روایت فوق، دو ایراد وجود 
ل زوجه تا پیش از دریافت ک ،اندمدعای کسـانی که به روایت فوق استناد کرده بنا به  

ــائل این اســـت که آیا زوج  حال آنکهدارد از تمکین امتناع کند.  مھر حق ارتکاز سـ
با او  ،به زوجه بدھد ،که قھراً کل مھر او نیســـت ،تـا قبـل از اینکه چیزی   توانـد یم

ــد ثابت تواندیمجـامعـت کند؟ پس دلیل نم   ــبیريکننده مدعا باشـ : 1383، زنجـانی  (شـ
22/7026(. 

قبل از دریافت مھر  تواندیروایت فوق در مقام بیان این موضــوع نیســت که زوجه م 
اســـتحبابی اســـت مبنی بر اینکه  یاز تمکین خودداری کند، بلکه در مقام بیان حکم

: 1424(مکارم شیرازي، زوج باید مھر نقد را تا پیش از اولین مباشـرت به زوجه بپردازد  
ولو زوجه بدون دریافت مھر نیز راضی به تمکین باشد؛ لذا این روایت دلالتی  )6/53

 بر حق حبس ندارد.

 بصیرب. روایت ابی
ــوق  ةرجل المرأذا تزوج الإعبـد االله (ع) قال:   يبأعن «  ھایلإفلا یحل له فرجھا حتی یسـ

ازدواج کند،  یبا زن یکه مرد یھنگام؛ و غیرهأمن ســویق  ةو ھدیأشــیئاً درھماً فما فوقه 
ــتیحلال ن ــرت کند، تا ا س ــتد  یاز آن برا شیب ای یدرھم نکهیبا او مباش  ایزوجه بفرس

 . )7/358: 1364؛ طوسی، 21/254: 1412(حر عاملی،  ٢»از آرد و امثال آن به او بدھد یاهیھد
ــت، اما به نظر م  ــده اس ــتفاده ش ــدیاز این روایت برای اثبات حق حبس اس این  رس

اسـتناد صـحیح نیسـت؛ زیرا روایت مذکور، راجع به رضـایت زوجه نیست. در روایت،     
این مقدار  بافرض پرداخت یک درھم شـده و معلوم اسـت که تحصـیل رضایت زوجه    
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، پیش از آن نیز راضی بوده و شودیکه با یک درھم راضی م یازوجهاندک نیست، بلکه 
در واقع، این روایت دلالتی  .)22/7027: 1383، زنجانی (شبیريتابع دریافت نیست  شرضایت

بر لزوم اعطای مھر ندارد، بلکه مشـعر این مفھوم است که زوج باید قبل از مباشرت، به  
 ـزوجـه ھـد    هیف بـه اعطای درھمی یا بیش از آن یا ھدی بپردازد و حـال آنکـه تکل   یاهی

این . )561: 1419(اراکی، ، با تکلیف به اعطای مھر متفاوت اســت آندیگری از آرد و امثال 
؛ دشذکر  ھمروایت پیش راجع به صـدد بیان ھمان حکم اسـتحبابی است که    روایت در
: 1383، زنجانی (شبیري شـود یدر این روایت حمل بر کراھت شـدید م » لا یحل«لذا تعبیر 

22/7027(. 

 ج. صحیحه فضیل
 ولدھا ثم مات عنھا فادعت شــیئاًأو دخل بھا و  ةمرأارجل تزوج  يف(ع) جعفر  يبأعن «

ا ما المیراث فلھأزوجھا فجاءت تطلبه منھم و تطلب المیراث فقال:  ةمن صداقھا علی ورث
حلّ للزوج  يھو الذن یدخل بھا أ خذت من الزوج قبلأ يما الصـــداق فالذأن تطلبه و أ

قبضــته منه و قبلت و دخلت علیه و لا شــیء لھا بعد  يذا ھإو کثیراً أبه فرجھا قلیلاً کان 
ازدواج کرده و پس از مباشرت  یشد که با زن دهیپرس یاز امام باقر (ع) درباره مرد؛ ذلک

ــده اســـت. اکنون آن زن، به وراث متوف  طلبمراجعه و مھر و ارث  ابا آن زن، فوت شـ
کند، اما مھر، ھمان است  طلبرده است. امام (ع) پاسخ دادند: زوجه حق دارد ارث را ک

کرده و به واسطه ھمان، مباشرت زوج با زوجه حلال  افتیاز زوج در زشیآم زا شیکه پ
 و بر شوھر وارد ردیو بپذ کندکه آن را قبض  ی. زمانادیز ایخواه کم باشد،  .شـده اسـت  

؛ کلینی، 7/360: 1364؛ طوســی، 21/260: 1412(حر عاملی، » ندارد یپس از آن حق گریشــود، د
1411 :5/385(. 

نحوه اسـتدلال به روایت فوق این گونه است که زوجه پس از مجامعت، حق مطالبه  
ــرت خودداری کند. زوج نیز قبل از  تواندیمھر را نـدارد، اما پیش از دریافت م  از مباشـ

ــایت  ــرش مجامعت کند، مگر اینکه رض ــت  شپرداخت مھر، حق ندارد با ھمس را به دس
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آورد. پس اکراه زوجه به تمکین جایز نیســـت و زوجه پیش از قبض مھر حق امتناع از 
حلّ  يذفھو ال« از عبارت ؛ به دیگر سخن،)22/7028: 1383، زنجانی (شـبیري تمکین را دارد 
که در روایت فوق به کار رفته اسـت، چنین اسـتنباط شده که زمانی بر   » للزّوج به فرجھا

که مھر او را پرداخت کرده یا رضـــایت زوجه را  شـــودیزوج، آمیزش با زوجه حلال م
 تحصیل کرده باشد.

رو وبهبا اشــکال ر ،بنا به دلایل ذیل ،اســتدلال به این روایت نیز برای امتناع از تمکین
 است:
ــاید مراد از واژه   ــد که زوجه قبول کرده که حق » قبلت«شـ در روایت فوق این باشـ

راً ظاھ ،مطالبه کند. توضــیح آنکه اســت، جز آنچه دریافت کرده را ندارد چیز دیگری
 یا در این گرفتهیدر ادوار سابق، متعارف بوده که زوجه قبل از مجامعت، یا مھر را م

که در آن  یاوهیروایت را به ش توانی؛ لذا ماست کردهیشـوھرش مصالحه م  بازمینه 
 .)(همان ، حمل کرداست زمان متعارف بوده

ا این است که آنچه زوجه ر شاسـتدلال این روایت را نپذیرفته است. استدلال  بحرانی 
ــت، نه مھر کندیبر مرد حلال م مھر در تحلیل زوجه بر زوج، اثری ندارد و  ؛عقد اس

این  بر ســـر . فقھاکندیخللی به صـــحت عقد دائم وارد نم ھممھر  نکردنحتی ذکر
م مھر به ، لزوم تقدیگفتهپیشاساس روایت  بربحرانی . در نتیجه دارندموضوع اتفاق 

. با وجود این، به )24/468: 1359(بحرانی، مباشــرت را حمل بر اســتحباب کرده اســت 
اتفاق است و در  بر سرشاشـکال وارد اسـت؛ زیرا تحلیلی که    ھم بحرانیاسـتدلال  

، ودشیعقد حاصــل مواســطۀ ، با حلیتی که به اسـت  نیز آمده کنندگاناسـتدلال کلام 
قبل از عقد حتی با رضایت دو طرف ھم تحلیل حاصل  ،توضیح آنکه ؛متفاوت است

منظور این است  واقع، ؛ درشـود ی، اما پس از انعقاد عقد، آن حلیت واقع مشـود ینم
، ولی اینکه حق امتناع از تمکین دارد یا خیر، اســـت کـه منع قبل از عقد از بین رفته 

 .)22/7029: 1383، زنجانی (شبیريمنظور روایت نیست 
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ــتناد مبینیمیکه مچنان ــودی، ھیچ یک از روایاتی که بدان اس ناع ، دلالتی بر حق امتش
ــتحباب پرداخت مھر پیش از  ــی از این روایات بیانگر اسـ زوجه از تمکین ندارد؛ بعضـ

مباشــرت پیش از پرداخت مھر داشــت    کراھتمباشــرت بود و برخی دیگر دلالت بر 
. در زمینه اسـتحباب پرداخت مھر پیش از مباشرت روایات  )287: 1409(حسـینی شـیرازي،   

حق زوجه بر امتناع از  باره، درگفتهپیشبا توجه به مطالب  ٣ســت.متعددی وارد شــده ا
(ع) روایتی نقل نشده است و به ھمین  امامان معصـوم تمکین تا پیش از دریافت مھر، از 

ــبحانی اند بودن این موضوع تصریح کردهدلیل برخی از فقھا بر غیرمنصـوص  : 1416 ،(ســـ
205(. 

 جبران ضعف دلالت روایات
برای حق حبس، اشکالات دلالتی وارد است،  شدهشـد به روایات اسـتناد   اکنون که ثابت

: 1374نجفی، (که عمل مشھور جابر ضعف دلالی است  ایجاد شودممکن است این شبھه 
ــھور به وجود حق حبس در نکاح فتوا داده و) 144و  2/43 اند، این با توجه به اینکه مشـ

فقھا این مدعا صــحیح نیســت؛ زیرا  ظاھراً. با وجود این، شــودیضــعف دلالی جبران م
(زروندي رحمانی، نظر دارند درباره اینکه شـھرت عملی جابر ضعف دلالت است، اختلاف 

 عمل ،اند که اگر دلالت خبری دچار ضـعف باشد برخی فقھا تصـریح کرده و  )21: 1396
 :1382(آهنگران، تواند آن ضعف را برطرف کند و دلیل جبر دلالی ثابت نیست مشھور نمی

 جابر اماده ضعف سند است، نکن. مثلاً خراسـانی معتقد اسـت اگرچه شـھرت جبران   )57
وی دلیل  ؛که از نظر دلالت قصــور و اجمال داشـته باشــد، نیســت  یضـعف دلالت خبر 

و عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد لاختصاص دلیل «برای این موضوع چنین است: 
ــھور  يالحجیة بحجیّة الظھور ف تعیین المراد والظن من امارة خارجیة به لا یوجب ظــــ

یه لظھوره ف جمالاً باحتفائه بما کان موجباًإوجب القـــطع و لو ألا فیما إاللفـــظ فیه ظاھر 
با این توضـیح، روشـن است که اشکالاتی    .)2/305تا: (خراسـانی، بی  ٤»لو لا عروض انتفائه

 .شودینمد شد، با عمل مشھور جبران ی پیش به برخی روایات وارھاقسمتکه در 
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 . اجماع3
ر اند که دو به موجب آن فتوا داده کردهاســتناد   به آن که بعضــی از فقھا  یایکی از ادله

 پیش از دریافت مھر از تمکین خودداری کند، اجماع اســـت. تواندیزوجه م ،مھر حـال 
ادعای اجماع شده باشد. برخی  بر سرش تا این اندازهیافت که  توانیای را مکمتر مسئله
ــندگانشاز کتبی که  ــت ند،معتقد به وجود حق حبس در ازدواج نویس  عةمقن: چنین اس

، همو( ةنھای، )4/313: 1363، همو( مبسوط، )4/394: 1407(طوسـی،   خلاف، )510: 1410(مفید، 
، همو( الفقهجواھر ، )2/214: 1406براج، (ابن مھذب ،)294: 1403(حلبی،  کافی )475: 1417
ــیل، )174: 1411 ــی، حمزه(ابن ةوسـ ــرائر، )299: 1408 طوسـ  ،)2/591: 1410ادریس، (ابن سـ
ــیاری کتب دیگر. و )348تا: ، بیحلبی زهره(ابن ةغنی ـ برخی از فقھایی که به  ،ھمچنین بسـ

ادریس، (ابن ســرائردر  ادریسند از: ابنااند، عبارتوقوع اجماع در این بحث معتقد شــده
ــفی، بی کشــف الرموز، فاضــل آبی در )2/591: 1410  مبســوط، طوســی در )2/193تا: (یوس

ــی،  مھــذب الفھــد در ، ابن)3/197: 1387، حلی( ایضـــاحدر حلی ، )4/313: 1363(طوسـ
، شھید ثانی )13/354: 1414(کرکی،  جامع المقاصد، کرکی در )۳/۴۱۵: ۱۴۰۷(حلی،  البارع

. تعدادی از )348تا: زهره، بی(ابن ةغنیزھره در و ابن )8/194: 1423، جبعی عاملی( مســالکدر 
ــرت مطالبه مھر کند، آیا م دربارهفقھا ھم  ن از تمکی تواندیاینکه اگر زوجه بعد از مباشـ

ن اســت که در اصــل مطلب و آاین قول مبیّن ». قوالأفیه «اند خودداری کند یا خیر، گفته
ــبیريدر حق امتنـاع زوجـه از تمکین پیش از دریافت مھر، قول واحدی وجود دارد     (شـ

حال، برخی معتقدند تحقق اجماع در این موضـوع مسلّم   . با این)22/7021: 1383، زنجانی
ــت ــوع. زیرا برخی از فقھا در )45: 1386نیا، (هدایت نیسـ به جای آنکه مدعی  این موضـ
و برخی دیگر مدعی اتفاق  )424: 1355(خوانساري، شوند، مــــدعی شھرت فتوایی  اجماع

ــی، اند فقھا در این مســئله شــده . اما به نظر )410: 1420؛ فاضــل هندي، 41، 31: 1374(نجفــ
این اسـتدلال مناسـب نیست؛ چون اینکه برخی از فقھا مدعی شھرت فتوایی و    رسـد یم

، تنیســر تحقق اجماع انکا یمعناه ای شــوند، بئلهبرخی دیگر مدعی اتفاق فقھا در مســ
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ا ان ثابت نشده و بر دیگر فقھش ـاند یا وقوع اجماع نزدبلکه آنان به وقوع اجماع پی نبرده
که حق حبس را مردود کرده  شودیثابت شـده اسـت. در میان متقدمان، فقیھی یافت نم  

 کننده تحقق اجماع است.باشد. این موضوع نیز تقویت
ــت، بلکه در زمان   علاوه،به ــتحدث نیس این بحث از فروع مھر و از موضــوعات مس

که حجیت  ،ادله تقریر معصوم (ع) ،؛ بنابرایناست (ع) ھم وجود داشـته  امامان معصـوم 
و اجماع دلیل مســتقلی بر آن  شــودیشــامل این بحث ھم م ،گرددیاجماع نیز به آن برم

با وجود این، برخی از فقھای معاصر معتقدند حتی . )22/7022: 1383، زنجانی (شبیرياست 
اجماعی محقق شده باشد، به دلیل روایاتی که در این بحث وارد  این موضوع بر سر اگر

: 1424رازي، ی(مکارم ش، اجماع، از نوع مدرکی است شدشـده و در قسـمت پیش بررسـی    
ــبحانی، معتبر نیســـت  ھمو اجماع مدرکی  )6/52 ــیرازي،  ؛ مکارم1/171: 1429(سـ : 1428شـ
به آن استناد کرد که روایت یا  توانیوقتی اجماع حجیت دارد و م ،. توضیح آنکه)3/502

 .اندبه آن استناد کرده کنندگاناجماعمدرک دیگری وجود نداشـته باشد که احتمال برود  
و کاشفیت  شودینامیده م »اجماع مدرکی« صورت وجود چنین مدرکی، در اجماع چون

 .)2/53تا: (ایروانی، بیندارد 

 بودن نکاحمعاوضییا شبه. معاوضی 4
ت در آن مجری انظر برخی فقھا نوعی عقد معاوضــی اســت و احکام معاوضــم ازنکاح 

ست، تسلیم نکند ا جمله اینکه ھر یک از زوجین حق دارد عوضی را که نزد او است؛ از
ــلیم کند. برخی فقھا     جیه حق حبس به این تو برایتـا طرف مقـابـل عوض خود را تسـ

؛ فاضل 365: 1410، جبعی عاملی؛ 41: 1374؛ نجفی، 353: 1414(کرکی، اند اسـتدلال متوسل شده 
ــریح کرده 410: 1420هندي،  ــاری تص ــت ). مثلاً انص ــین : «اس وطی و مھر به منزلة عوض

(انصاري، » ھسـتند، برای صاحب ھر کدام حق امتناع وجود دارد، تا دیگری به قبض دھد 
زوجه تا زمانی که مھر خود را : «است فیض کاشـانی تصریح کرده  ،. ھمچنین)265 :1415

ی، (فیض کاشـان » قبض کند، حق امتناع از تمکین را دارد ... زیرا نکاح نوعی معاوضه است



   نهم، شماره پنجمحقوقی زن و خانواده، سال مطالعات فقهی/  ۹۶

ــده که مبتنی بر آن، نکاح از عقود معاوضــی  اقامه متعددی. در مقابل، ادله )280: 1401 ش
 :شودیمد نمونه از این ادله ذکر چن . در ادامه مختصراًنیست
. در عقود معاوضــی، باید حدود عوضــین تعیین شــود. اگر نکاح نیز از این دســته ١

دانیم در نکاح دائم شرعاً و می آنکه م باید میزان مھر تعیین شـود. حال رَعقود باشـد، لاجَ 
ــوصھم قانون مدنی  ١٠٨٧ماده و  قـانوناً ذکر مھر الزامی نیســـت   نچنی در این خصـ

 ».... نکاح صحیح است اگر در نکاح دائم مھر ذکر نشده: «کندمیتصریح 
. اگر در عقود معاوضی یکی از عوضین باطل باشد، معامله محکوم به بطلان است. ٢

صـــورت بطلان مھر، باید نکاح را نیز  از این دســـته عقود باشـــد، در ھمنکاح  چنانچه
. ودشینم، باعث بطلان نکاح حال آنکه بدون شک، بطلان مھر ؛محکوم به بطلان دانست

ی که صورت در: «اسـت  مقرر کردهچنین قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقھی  ١١٠٠ماده 
صورت اول و  ا مالیت نداشـته باشد، یا ملک غیر باشد، در یمھرالمسـمی مجھول باشـد،   

ــتحق مھرالمثل خواھد بود و در ــت   دوم زن مس ــوم مس ــورت س حق مثل یا قیمت آن ص
 ».خواھد بود، مگر صاحب مال اجازه نماید

معامله را فســخ کند. اگر  تواندی. در عقود معاوضـی، خیار غبن راه دارد و مغبون م ٣
ن بیش از شئوبه دلیل جھل زوج صورتی که مھر  نکاح نیز از این دسـته عقود باشـد، در  

اما شکی نیست که چنین  ؛نسـت زوجه تعیین شـده باشـد، زوج را باید قادر به فسـخ دا   
 حقی وجود ندارد.

ــده ــت این دلایل و مجموعه دیگری از ادله، موجب ش فقھا و  اکنون ھیچ یک از اس
و معتقد  )6/53: 1424(مکارم شـیرازي،  از عقود معاوضی ندانند حقیقتاً دانان، نکاح را حقوق

باشــند که بین الزام زوج به تأدیه مھر و پیوند زناشــویی رابطه تقابل وجود ندارد و نباید 
 طبق. )1/144: 1388(کاتوزیان، فروش یا ســایر عقود معوضّ قیاس کرد  و نکاح را با خرید

ا لذا یکی از زوجین حق ندارد ب .این نظر، ھیچ ارتباطی بین تسـلیم مھر و تمکین نیست 
ــل ب عمل نکرده، تکلیف خود را انجام ندھد؛  شه این دلیل که طرف مقابل به تکلیفتوس
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 مھکه تمکین، تکلیف زوجه است و پرداخت مھر اسـت  بیان شـده   نھایة المراممثلاً در 
کب ، گرچه مرتکندامتناع  شوظیفه زوج است. حال، اگر یکی از زوجین از ایفای تکلیف

کند  امتناع شاز ایفای تکلیف ھمطرف مقابل  ، اما مجوز آن نیست کهاست معصـیت شده 
تردید کرده  بودن نکاحمعاوضیدر  ھمسید احمد خوانساری . )413 :1420(موسوي عاملی، 

 .)424: 1355(خوانساري، است 
حقیقی دانست و مسلم است  یاتوان نکاح را معاوضهاسـاس دلایل یادشـده، نمی   بر

ــات در نکاح جاری  ــودکه اگر ھمه احکام معاوض ــته م نکاح، از ارزش ش ــودیکاس  ش
دن بونتایج غیرمعاوضی اندتوانستهینمکه رو، برخی از ھمین ؛)190: 1398، و امامی (صـفایی 

اما ادله  ،)180: 1393(روشن، اند معاوضـی معرفی کرده را عقدی شـبه  نکاح را بپذیرند، آن
 چنین است: این نظریه نیز چندان قوی نیست. نحوه استدلال برای نظریه اخیر

از سـویی، مسلم است که حق حبس مخصوص عقود معاوضی است. نکاح از عقود  
معاوضـی نیست؛ پس قاعدتاً در آن حق حبس وجود ندارد. اما از دیگر سو، وجود حق  

 حبس در نکاح مسلم و مفروض است.
ــل به قاعده به آن اجـه ینتبرای رفع تعـارض بین این دو نتیجـه (یعنی    ی که با توسـ

ــتهی که آن را مســـلم و مفروض اجهینتو  انددهیرســـ ای را مطرح ) نظریه میانهانددانسـ
بودن نکاح اسـت. مشــکل اســتدلال این است که  معاوضـی که ھمان نظریه شـبه  اندکرده
و در  انددادهای مشــکوک (وجود حق حبس در نکاح) را مفروض و مســلم قرار  گزاره

ــکیمیی ھاگزارهتوجیه  ــد. حال آنکه دلیل  که با این  ندوش ــته باش مفروض، مغایرت داش
 ی برای این مفروض وجود ندارد.اکنندهقانع

خداوند در  ھمخوانی ندارد؛سوره نساء  ٤آیه  بابودن نکاح معاوضی رسـد نظر میبه 
بخشــش به  کیمھر زنان را به عنوان ؛ وَآتُوا النِّســاَءَ صــدَقَُاتِھِنَّ نحِْلَةً: «دیفرمایاین آیه م

ــده .»دیبپرداز آنان به زوجه  »نحله« در حکمکه زوج، مھر را  اســـت در این آیه بیان شـ
نحله آن است که به شخصی چیزی « اند:چنین گفته این واژهمعنای لغوی  بارهبپردازد. در



   نهم، شماره پنجمحقوقی زن و خانواده، سال مطالعات فقهی/  ۹۸

برخی دیگر  .)3/23 :1409(فراهیدي، » مقابل آن چیزی را طلب کنی بدھی، بدون اینکه در
اند ی اعطای بدون عوض و بدون توقع دانســتهارا به معن »نحله«نیز در تعابیری مشــابه 

ی عوضش باید نحله را بخشـشـی دانسـت که در قبال    ،بنابراین .)11/650 :1405منظور، (ابن
ــت ، مال دیگری دریافت کند دھدیو اعطـاکننـده توقع نـدارد در مقـابل مالی که م     نیسـ

که در مقابل مھری که  شودیفھمیده ماز این تعبیر چنین . )103: 1399مهاجري و موسـوي،  (
ــد.   کندیمرد پرداخت م ــته باش ــی قرار ندارد و او نباید توقع دریافت چیزی داش ، عوض

حال، اگر گفته شود که در مقابل مھر، تمکین قرار دارد و مھر و تمکین به منزله عوضین 
 مغایرت دارد. گفتهپیشد، با آیه نقلمداد شو

 نتیجه
قانون مدنی که بر اسـاس نظر مشـھور فقھای امامیه تنظیم شـده اسـت،      ١٠٨٥ماده  طبق

 .از قبض مھر، از تمکین خودداری کند شیتا پ تواندیپس از انعقـاد عقد نکاح، زوجه م 
دانستن عقد نکاح روایات، اجماع فقھا و معاوضی ،ھای فقھی این نظرترین پشـتوانه مھم

یک دلالتی بر جواز  اســت، ھیچ به آن اســتناد شــدهاســت. روایاتی که برای حق حبس 
حب اسـتحبابی است مبنی بر اینکه مست  یامتناع زوجه از تمکین ندارد، بلکه بیانگر حکم

ــرت با زوجه، مھر یا ھدیه دیگری به او بدھد. بنا بر برخی    ــت زوج قبـل از مبـاشـ اسـ
ــدیـد دارد. در     حبس در  درباره حق ،نتیجه روایـات دیگر، ترک این عمـل کراھـت شـ

 ی وارد نشده است.ازدواج، نصّ
 .اســتدر ازدواج اقامه شــده، اجماع فقھا  حبسدلیلی که برای جریان حق  نیترمھم

 و اجماع مدرکی است ،یجماعاچنین  حتی در صورت تحقق اجماع، باید اذعان کرد که
اند. همعاوضی دانستبرخی نکاح را عقدی معاوضـی و برخی دیگر شبه  لذا معتبر نیسـت. 

؛ لذا حق حبس را که از آثار عقود ھستندبنا بر این نظر، تمکین و مھر به منزله عوضـین  
شده در رد این ی متعدد اقامهھااسـتدلال علاوه بر دانند. در آن مجری می ،معوضّ اسـت 
سوره نساء  ٤دانستن عقد نکاح با آیه اوضـی معمعاوضـی یا شـبه   رسـد یمنظریه، به نظر 
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ــاس برھمخوانی ندارد.  ــده در این پژوھش، اقامهادله  اس ــتناد به روایات، اجماع و ش اس
دانســتن ازدواج برای اثبات اینکه در نکاح حق حبس وجود معاوضــیمعاوضــی یا شــبه
 دارد، کافی نیست.

 
 هانوشتپی
مھرھا الحال؛ زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا لھا أن تمتنع من تسـلیم نفسھا حتی تقبض  « .١

 ).۴۲۶: ۱۴۲۱(فاضل لنکرانی، » زمانی که مھرش را که حال است، دریافت کند
 »اباسمینه«در سند این روایت، محمد بن علی قرار دارد که ھمان محمد بن علی بن موسی است و به  .٢

ن شخص را ضعیف، فاسدالإعتقاد و نامعتمد شھرت یافته است. نجاشی و جمع دیگری از رجالیان ای
 گفته اشکال سندی وارد است.). لذا به روایت پیش۳۲۳-۱۷/۳۱۹تا: اند (موسوی خویی، بیدانسته

ــال:  .٣ سألته عن رجل تزوّج امرأة علی أن یعّلمھا سورة من کتاب اللّه فقال: ما أحبّ أن یدخل حتّی «قـ
مام باقر (ع) راجع به مردی پرسیدم که با زنی ازدواج کرده و مھر او یعلّمھا السورة و یعطیھا شیئاً؛ از ا

ای از قــرآن قـرار داده اسـت. امـام (ع) فرمـودند: دوست ندارم با زوجه آمیزش کند  را تعلیم سوره
 ).۲۱/۲۵۴: ۱۴۱۲(حر عاملی، » اینکه سوره را به او تعلیم دھد و چیزی به او عطا کند از تا پیش
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 قرآن کریم.
 .٦٣-٣٨، ص٦، شپژوھش دینی، در: »جبر ضعف روایات به شھرت). «١٣٨٢آھنگران، محمدرسول (

 .يسلام، قم: مؤسسة النشر الإيلتحریر الفتاو يالسرائر الحاو). ١٤١٠ابن ادریس، محمد بن احمد (
 .يسلام، قم: مؤسسة النشر الإالمھذب). ١٤٠٦العزیز ( ابن براج طرابلسی، عبد
 .يسلام، قم: مؤسسة النشر الإجواھر الفقه). ١٤١١العزیز ( ابن براج طرابلسی، عبد

 .يالنجف ياالله العظمی المرعش ة، قم: منشورات مکتبة آیالوسیلة). ١٤٠٨طوسی، محمد بن علی ( ةابن حمز
دق الامام الصا، قم: مؤسسة غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروعتا). ابن زھره حلبی، حمزة بن علی (بی

 (ع)، اعتماد.
 .ةدب الحوزأ، بیروت: نشر لسان العرب). ١٤٠٥ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم (

 ، قم: نورنگار.کتاب النکاح). ١٤١٩اراکی، محمدعلی (
 ، تھران: اسلامیه.حقوق مدنی). ١٣٤٠امامی، سید حسن (
 ، قم: باقری.کتاب النکاح). ١٤١٥انصاری، مرتضی (
 ، قم: المحبین للطباعة والنشر.نيسلوبھا الثاأ يالحلقة الثالثة ف .تا)ایروانی، باقر (بی

 .١١٤-٨١، ص٦٧، شیمطالعات اسلامدر: ، »حق حبس«). ١٣٨٤طباطبایی، سید محمدصادق ( ؛باقری، احمد
 نا.جا: بی، بیحکام العترة الطاھرةأ يالحدائق الناضرة ف). ١٣٥٩بحرانی آل عصفور، یوسف (

، قم: شرح اللمعة الدمشقیة يالروضة البھیة ف). ١٤١٠الجبعی العاملی (شـھید ثانی)، زین الدین بن علی ( 
 داوری.

، قم: سلاملی تنقیح شرائع الإإفھام مسالک الأ). ١٤٢٣الجبعی العاملی (شھید ثانی)، زین الدین بن علی (
 سلامیة.مؤسسة المعارف الإ

 ، تھران: امیرکبیر.نامه حقوقیدانش). ١٣٧٦جعفری لنگرودی، محمدجعفر (
، قم: مؤسسة آل البیت وسـائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ). ١٤١٢حر عاملی، محمد بن حسـن ( 

 حیاء التراث.لإ
 ، بیروت: دار العلوم.الفقه). ١٤٠٩حسینی شیرازی، سید محمد (

 .)ع(المؤمنین  میرأمام ، اصفھان: مکتبة الإالفقه يف يالکاف). ١٤٠٣حلبی، ابو الصلاح (
، قم: دفتر شـرح مختصر المختصر النافع  يالمھذب البارع ف). ١٤٠٧حلی، جمال الدین احمد بن محمد (

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 قم: اسماعیلیان. ،شکالات القواعدإشرح  يایضاح الفوائد ف). ١٣٨٧، محمد بن حسن (حلی

  ، تھران: مصطفوی.کفایة الاصولتا). خراسانی، محمدکاظم (بی
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 ، تھران: مکتبة الصدوق.شرح المختصر النافع يجامع المدارک ف). ١٣٥٥خوانساری، سید احمد (

 جاودانه. و ، تھران: جنگلحقوق خانواده). ١٣٩٣روشن، محمد (
جستارھای فقھی و ، در: »عف سـند با عمل مشھور قاعده انجبار ض ـ). «١٣٩٦زروندی رحمانی، محمد (

 .٢٨-٩، ص٦، ش٣، ساصولی
 .(ع)مام الصادق ، قم: مؤسسة الإسلامیة الغراءالشریعة الإ ينظام النکاح ف). ١٤١٦سبحانی، جعفر (
 .(ع)مام الصادق ، قم: مؤسسة الإصول الفقهأ يالموجز ف). ١٤٢٩سبحانی، جعفر (

 پرداز.ای، قم: مؤسسه پژوھشی رکتاب نکاح). ١٣٨٣شبیری زنجانی، سید موسی (
 ، تھران: بنیاد حقوقی میزان.مختصر حقوق خانواده .)١٣٩٨امامی، اسداالله ( ؛صفایی، حسین
 ، تھران: مرتضوی.مجمع البحرین و مطلع النیرین). ١٣٧٥الدین بن محمد ( طریحی، فخر

 المکتبة المرتضویة.جا: بی، مامیةفقه الإ يلمبسوط فا). ١٣٦٣طوسی، محمد بن حسن (
 سلامیة.، تھران: دار الکتب الإشرح المقنعة يحکام فتھذیب الأ). ١٣٦٤طوسی، محمد بن حسن (
 .يسلام، قم: مؤسسة النشر الإالخلاف). ١٤٠٧طوسی، محمد بن حسن (
 .يسلاممؤسسة النشر الإ، قم: مجرد الفقه والفتاوی يالنھایة ف). ١٤١٧طوسی، محمد بن حسن (

 ، تھران: امیرکبیر.فرھنگ فارسی عمید). ١٣٥٩عمید، حسن (
، قم: مرکز النکاح ؛الوسیلة شـرح تحریر  يتفصـیل الشـریعة ف  ). ١٤٢١فاضـل موحدی لنکرانی، محمد ( 

 .(ع) فقھی ائمه اطھار
 .يسلامر الإ، قم: مؤسسة النشحکامکشف اللثام عن قواعد الأ). ١٤٢٠فاضل ھندی، محمد بن حسن (

 مؤسسة دار الھجرة.قم: ، کتاب العین). ١٤٠٩الرحمن خلیل بن احمد ( فراھیدی، عبد
 االله مرعشی نجفی.خانه عمومی آیت، قم: کتابمفاتیح الشرائع). ١٤٠١فیض کاشانی، محسن (

 شرکت سھامی انتشار. :، تھراندوره حقوق مدنی خانواده). ١٣٨٨کاتوزیان، ناصر (
 .)ع(، قم: مؤسسة آل البیت شرح القواعد يجامع المقاصد ف). ١٤١٤کرکی، نور الدین علی بن حسین (

 ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.فيصول الکاأ ).١٤١١کلینی، محمد بن یعقوب (
 .، تھران: بھزادفرھنگ فارسی). ١٣٨٦معین، محمد (

 .يسلامقم: مؤسسة النشر الإ، المقنعة). ١٤١٠مفید، محمد بن محمد بن النعمان (
 .ةالھجر ، قم: داریغریب الشرح الکبیر الرافع يمصباح المنیر ف). ١٤١٤مقری الفیومی، احمد بن محمد (

 طالب (ع). يبأمام علی بن ، قم: مدرسة الإکتاب النکاح). ١٤٢٤مکارم شیرازی، ناصر (
 بن أبي طالب (ع). یعل، قم: مدرسة الإمام صولوار الأأن ).١٤٢٨مکارم شیرازی، ناصر (

، »بررسی فقھی نھاد حقوقی نحله در نظام حقوقی ایران). «١٣٩٩مھاجری، مریم؛ موسـوی، احمدرضـا (  
  .١١٨-٩٩، ص٥، دوره سوم، شحقوقی زن و خانوادهمطالعات فقھیدر: 
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ة جا: مؤسـس ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصـیل طبقات الرواة تا). موسـوی خوئی، سـید ابوالقاسـم (بی   
 .يسلامالإ يلخوئا

، قم: مؤسسة النشر سلامشـرح مختصر شرائع الإ  ينھایة المرام ف). ١٤٢٠موسـوی عاملی، سـید محمد (  
 .يسلامالإ

 سلامیة.، قم: المکتبة الإجواھر الکلام). ١٣٧٤نجفی، محمدحسن (
ــتیفای مھر«). ١٣٨٦االله (نیا، فرجھدایت ــلامیدر: ، »حق حبس زوجه برای اس ، ١٤، ش٤س ،حقوق اس
 .٦٤-٣٧ص

ر کشف الرموز في شرح المختصتا). بی طالب (بیأ بن علی حسن بوأالدین  یوسـفی (فاضـل آبی)، زین  
 .يسلام، قم: مؤسسة النشر الإالنافع
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